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نیاید. تنها هدفم این بود که فضای قصه را با تماشــاگر 
شریک شــوم. انگار همه ما داریم از شــکاف دیوارهای 
یک خانه، اتفاقــات درون آن را می‌بینیــم، اما این »دید 
زدن« باید با حفظ شأن و جایگاه خانواده همراه باشد. 
سعی کردم این اتفاق با ظرافت، درست و در عبن حال 
احساسی شکل بگیرد. تأکیدم به بازیگران همواره این 
بــود که شــأن و جایــگاه هــر یــک از شــخصیت‌ها حفظ 
شــود و هیچ‌کدام مورد قضاوت قرار نگیرنــد. هر یک از 
شخصیت‌ها درگیر ناآگاهی یا شــرایطی هستند که در 
آن قرار گرفته‌انــد به همین دلیــل در هیچ‌جای نمایش 
هیچ‌کــدام از شــخصیت‌ها را به شــکل ســیاه یا ســفید 
نشان نمی‌دهیم، بلکه صرفاً قصه را با صداقت روایت 
می‌کنیــم تا تماشــاگر خــودش تصمیم بگیرد کــه کدام 

اتفاق درست است و کدام نادرست.

از بازخورد مخاطبان بگویید.
یکی از نکات دلگرم‌کننده درباره نمایش که خوشبختانه 
تقریبــاً هر شــب پــس از اجــرا در صحبــت بــا مخاطبان 
با آن مواجه می‌شــوم این اســت کــه همه اذعــان دارند 
که اگرچــه نمایــش بــی تردید تــراژدی اســت، امــا از آن 
نوع تراژدی‌هاســت که تماشــاگر پس از دیدنش دچار 
نوعی تزکیــه نفس می‌شــود. از نظر من ایــن نمایش به 
یک فنجان قهــوه تلخ می‌مانــد که وقتی می‌نوشــی، در 
عین تلخی، نوعی آرامش، احســاس و انرژی وارد بدنت 
می‌شــود. بنابراین اگرچه تلخ اســت، اما این تلخی یک 

لذت درونیِ درستِ انسانی به مخاطب می‌دهد. 

سخن پایانی
خیلی دلم می‌خواهد تماشــاگر بتواند ایــن کار را ببیند. 
خوشبختانه گروهی بسیار خوب و حرفه‌ای از بازیگران 
و عوامــل در پشــت صحنــه دارم کــه همه آن‌هــا نهایت 
همــکاری را با مــن داشــتند. امیــدوارم تماشــاگران 
لطف کنند و برای دیدن این کار بیایند. این قول را 
به آن‌ها می‌دهم که این نمایــش، در عین تلخی 
موضوع، لذت خاصی را برایشان به همراه دارد. ما 
سعی کردیم اثری خلق کنیم که همچون آینه‌ای 
از زندگی روزمره و اطرافمان باشد؛ نمایشی که 
مخاطب پس از دیدنش، حال خوشی را 
با خود از ســالن بیرون ببرد و شنیدن 
ایــن نظر کــه »نمایــش شــما وقتی 
شــروع می‌شــود کــه مــا از ســالن 
بیرون می‌رویم.« برای من بسیار 
ارزشــمند و خوشــحال‌کننده 
اســت چرا که نشــان می‌دهد 
تماشــاگر پــس از پایــان اجرا، 
همچنان درگیر قصه است.

 وقتی که  وقتی که 

سقوطی دومینو‌ وارسقوطی دومینو‌ وار

 آغاز می‌شود آغاز می‌شود

گفت‌وگوی 
صبا با عوامل 
نمایش 
»یتیمچه«

دیگری اســت. در واقع، تنها مســئله ما آبــرو و قضاوت 
نیســت؛ گاهــی حتی جرئــت بیــان برخی موضوعــات را 

هم نداریم.

این متن در مسیر اجرا با چه چالش‌هایی روبرو بود؟
این متــن چندین‌ بــار رد شــد و اجــازه نمی‌دانــد روی آن 
کار کنیم. امــا در آخرین مرحله، بســیار جدی و مصمم 
ایستادم تا ببینم مشکل دقیقاً در کجاست. در همین 
راستا چندین جلسه با شورای نظارت داشتیم و گفت‌وگو 
کردیم. انصافاً آن‌ها هم با صداقت کامل به صحبت‌های 
ما گوش دادند و پیشنهاداتی مطرح کردند. ما نیز تا حد 
امکان پیشنهادات‌شــان را اعمال کردیم و خوشبختانه 

شرایطی فراهم شد که بتوانیم کار را پیش ببریم.
در مورد بحث مســتند این معضل چه اطلاعاتی وجود 

دارد؟
بر اساس آمار رسمی ثبت‌شــده در دادسرا، در یک ماه 
حدود هزار مــورد از ایــن نــوع پرونده‌ها ثبت می‌شــود. 
اما همان‌طــور که خودتــان بهتــر می‌دانید، ایــن رقم در 
واقعیت بســیار بیشــتر اســت. به گمان من، دست‌کم 
ده برابــر این آمــار واقعی اســت، چــون بســیاری از افراد 
حتی جــرات ثبــت شــکایت را هــم ندارند چــون همین 
مســئله قضاوت بیرونی، همان نگرانی از آبرو و... مانع 
می‌شــود درســت مانند جمله‌ای کــه در نمایش مجید 
از مادرش نقــل می‌کند »مــادرم گفت یک نفر بســوزد، 
بهتر از این اســت که کل خانواده بروند زیــر آوار« دقیقاً 
چنین اتفاقی در بسیاری از خانواده‌ها می‌افتد. معمولاً 
به هر یک از اعضا که آسیبی می‌رســد، به او می‌گویند: 
»تحمل کن، دندان روی جگر بگــذار، آبرویمان را حفظ 
کن« و ایــن چرخــه ادامــه دارد. در حالی‌کــه همین نوع 
پنهان‌کاری و ســکوت، آســیب‌های اجتماعی ســنگینی 
در پی دارد؛ هم در لحظه و هم در آینده. متأسفانه این 
اتفاق ممکن اســت به‌صورت سلســله‌وار  تکرار شود و 

هرگز تمام نشود.

بغرنج ‌بودن موضوع و پیچیدگی و سنگینی مضمون، چه 
چالش‌هایی در کارگردانی ایجاد می‌کرد؟

حقیقتش خودم هــم تمایل نداشــتم برخی از مســائل 
به‌صورت عریان و بی‌پرده مطرح شــود. شــاید به‌خاطر 
نوع تربیت، نــوع نــگاه و پذیــرش جامعه‌مان باشــد اما 
نمی‌خواستم در اجرا وقاحت وجود داشته باشد. تأکیدم 
از روز اول ایــن بود که تمــام اتفاقات بایــد به‌گونه‌ای رخ 
دهد که فضاسازی درست و بستر مناسب برای روایت 
قصه فراهم شود تا تماشاگر با ما همراه شود. این دست 
موضوعات، بسیار حساس‌اند و به‌راحتی ممکن است 
به ورطه ابتذال بیفتند یا برعکس، به‌گونه‌ای بیان شوند 
که تماشــاگر را گیج و بی‌تأثیر رها کنند. تمام تلاشم در 
کارگردانی این بود کــه تا حد امکان کارگردان به چشــم 
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مریم عظیمی »یتیمچه« نمایشــی به نویسندگی کهبد تاراج و 
کارگردانی مهرداد ضیایی اســت که به یکی از بغرنج‌ترین گفت‌وگو

مسائلی که انسا‌ن‌ها ممکن اســت در کودکی با آن مواجه شوند 
می‌پردازد: تعرض محارم. این اثر خانواده‌ای را به روی صحنه مــی‌آورد که هنوز خبر فاجعه بار را 
نشنیده‌اند اما همه چیز آنچنان متزلزل اســت که هر لحظه امکان دارد فرو بریزد. در این نمایش 
بازیگرانی چون افسانه چهره‌آزاد، الهه شه‌پرست، کهبد تاراج، هوشنگ قوانلو، نازنین حشمدار و 
مهدی صباغی به ایفای نقش می‌پردازند و عطا رفعت‌خواه بازیگر خردسال اثر است. این اثر بعد از اتمام 
جشنواره نمایش‌های آئینی سنتی دوباره به صحنه سالن چهارسو بر می‌گردد و به مدت یک هفته 

اجرای آن ادامه خواهد داشت. در ادامه گپ و گفت خبرنگار صبا با عوامل این نمایش را می‎خوانید.
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این نمایش به یک فنجان 
قهوه تلخ می‌ماند

مهرداد ضیایی
کارگردان:

درباره این‌که چگونه به سمت این متن رفتید و روند کار 
چگونه پیش رفت، برایمان بگویید.

وقتی بــرای اولین بار کهبد تــاراج این متن را بــه من داد 
و آن را خوانــدم، از همان موقع بســیار درگیرش شــدم. 
احســاس کردم این موضوع، هم یک بحران اجتماعی 
اســت، هم بحران خانوادگی و هــم بحرانــی جهانی چرا 
که این مســئله مختص ایران نیســت، بلکه موضوعی 
است که در سراسر دنیا وجود دارد و بسیاری از جوامع 
با آن درگیر هستند. با این حال، بخش اساسی و اعظم 
قضیه، مسئله فرهنگی و نوع بیان آن است. در بسیاری 
از نقاط دنیا ممکن اســت چنین مشکلی وجود داشته 
باشد، اما به دلیل نوع تربیت و شیوه آموزشی حاکم بر 
آن جوامع، این مســائل یا به ‌ســرعت کنترل می‌شود یا 
حد و مــرزی بــرای طــرح و پیشــگیری از آن وجــود دارد. 
یکــی از بزرگ‌تریــن معضلاتــی کــه مــا در جامعــه خــود 
گرفتــار آن هســتیم، مســئله روابط، آبــرو و پنهــان‌کاری 

دربــاره بســیاری از آسیب‌هاســت کــه همیــن امــر بــه 
بحــران منجر می‌شــود. شــاید اگــر از کودکــی بیاموزیم 
کــه چگونــه بــا موقعیت‌هــا و بحران‌هــا روبه‌رو شــویم، 
بســیاری از مشــکلات امروزمــان اصــاً به‌وجــود نیاید. 
اما این، متأسفانه، نقصی ســاختاری در نظام آموزشی 
ماست ولی به‌واسطه فرهنگ شرقی و حساسیت‌های 
مرتبط با آبرو و قضاوت دیگران، بسیاری از اتفاقات در 
جامعه ما رخ می‌دهد که می‌توانست به‌راحتی از وقوع 
آن جلوگیری کرد یا دست‌کم درمان‌پذیر باشند. به‌نظر 
من، این مسئله بسیار بزرگی است و همین باعث شد 

کــه عمیقــاً درگیــرش شــوم. با 
ایــن حــال، طبــق معمــول، 
در اینجــا نیــز بــا مســائلی 
مانند ممیزی و ممانعت 
از طــرح بســیاری از 
آســیب‌ها روبــه‌رو 
ایــن  بودیــم. 
درد  خــود 


